
الخروج في رواية اليماني !

خروج در روایت یمانی! 

قــــال الإمــــام الــــباقــــر (عــــليه الســــلام): (... خــــروج الــــسفيانــــي والــــيمانــــي 
والخــراســانــي فــي ســنة واحــدة، فــي شهــر واحــد، فــي يــوم واحــد، نــظام 
كــنظام الخــرز يــتبع بــعضه بــعضاً فــيكون الــبأس مــن كــل وجــه، ويــل لمــن 
نـاواهـم، ولـيس فـي الـرايـات رايـة أهـدى مـن رايـة الـيمانـي، هـي رايـة هـدى؛ 
لأنــه يــدعــو إلــى صــاحــبكم، فــإذا خــرج الــيمانــي حــرم بــيع الســلاح عــلى 
الـــناس وكـــل مســـلم، وإذا خـــرج الـــيمانـــي فـــانـــهض إلـــيه فـــإنّ رايـــته رايـــة 
هـدى، ولا يحـل لمسـلم أن يـلتوي عـليه، فـمن فـعل ذلـك فـهو مـن أهـل الـنار، 

.( 1لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) (

«.... خــروج ســفیانــی، یــمانــی و خــراســانــی در یــک  می فرماید:  باقر (عــليه الســلام)  امام 
سـال و یـک مـاه و یـک روز خـواهـد بـود؛ درسـت مـانـند دانـه هـای تسـبیح یـکی پـس از 
دیـگری خـواهـند آمـد. بـه هـر سـو کـه بـنگری تـرس و وحشـت و اضـطراب خـواهـد بـود. 
وای بـه حـال کـسی کـه بـا آنـها درافـتد. در مـیان پـرچـم هـا، پـرچـمی هـدایـت یـافـته تـر از 
پـرچـم یـمانـی نیسـت؛ پـرچـم هـدایـت، هـمان اسـت زیـرا او بـه سـوی صـاحـب تـان دعـوت 
مـی کـند. هـنگامـی کـه یـمانـی خـروج کـرد، فـروخـتن سـلاح بـر مـردم و بـر هـر مسـلمانـی 
حـرام مـی شـود. هـنگامـی کـه یـمانـی خـروج کـرد بـه سـوی او بـه پـا خـیز چـرا کـه پـرچـم 
او پـرچـم هـدایـت اسـت و رویـگردانـی از آن بـرای مسـلمان، شـایسـته و جـایـز نیسـت 
و هـر کـس کـه چـنین کـند از اهـل آتـش اسـت چـرا کـه یـمانـی بـه حـق فـرامـی خـوانـد و 

 . 2به راه مستقیم دعوت می کند»

يـفترض الـبعض أنّ نـصرة الـيمانـي مشـروطـة بـالخـروج لـلقتال، وأمـا 
قبل ذلك فلا وجوب لطاعته فضلاً عن نصرته، هذا ما يزعمه البعض.

1. الغیبة للنعماني: ص262.

2  - غیبت نعمانی: ص 262.



برخی چنین فرض گرفته اند که نصرت و یاري یمانی مشروط به خروج او جهت جنگ و قتال 
است، و قبل از آن اطاعت از وي واجب نیست، چه برسد به یاري نمودن او. این پندار عده اي 

می باشد! 

وبـــرغـــم أنّ روايـــة الـــيمانـــي تـــبيّن أنّ الـــيمانـــي خـــليفة وحـــجة إلـــهي، 
والخــليفة الإلــهي طــاعــته ونــصرتــه واجــبة مــن أول لحــظة يــبتدئ فــيها 
دعــوتــه، وهــو مــا أوضــحه الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام) وأنــصاره فــي 
كـتب كـثيرة، ولـكنه (عـليه السـلام) لا يـفتأ أن يـلفت نـظر طـلاب الحق إلـى خـطأ 

هذا الفهم لرواية اليماني بصيغة السؤال أيضاً، يقول:
این در حالی است که روایت یمانی بیان می دارد که یمانی خلیفه و حجت الهی است، و از همان 
نخستین لحظه اي که خلیفه ي الهی دعوتش را آغاز می کند، طاعت و نصرت او واجب می باشد. این 
همان چیزي است که سید احمد الحسن (عـليه السـلام) و انصار او در کتب عدیده توضیح داده اند ولی 

ایشان (عـليه السـلام) از این نکته غافل نمی ماند که در قالب یک سؤال نظر طالبان حقیقت را به وجود 
خطا در این فهم از روایت یمانی، جلب نماید و می فرماید: 

[ الـروايـة فـيها أنّ الـيمانـي صـاحـب رايـة، أي قـائـد جـيش، وفـيها أيـضاً 
إذا خـــرج فـــيجب الـــنهوض لـــه أي الـــقتال مـــعه، فهـــل يـــعقل أنّ شـــخصاً 

يقاتل مع قائد وهو لم يبايعه من قبل ويؤمن به ؟ ].
«در روایت آمده است که یمانی صاحب پرچم است یعنی وي فرمانده ارتش می باشد و نیز در آن 
آمده که وقتی یمانی خروج کرد، قیام با او یعنی نبرد همراه وي واجب می شود. حال آیا معقول است 

که فردي در رکاب فرماندهی که قبلاً با او بیعت نکرده و به او ایمان ندارد بجنگد؟». 

كــــــما أنّ الــــــبعض يــــــفهم مــــــن الــــــروايــــــة أنّ الــــــثلاثــــــة أي (الــــــيمانــــــي 
والخـراسـانـي والـسفيانـي)، يـبتدؤون دعـوتـهم ويظهـرون فـي يـوم واحـد؛ 

لأنهم يخرجون في يوم واحد بحسب نص الرواية.
برخی نیز از این روایت چنین فهمیده اند که این سه یعنی یمانی، خراسانی و سفیانی، دعوت خود 
را در یک روز آغاز می کنند و در یک روز ظاهر می شوند زیرا طبق متن روایت، آنها در یک روز 

واحد خروج می کنند. 



وواضــح أن لا مــلازمــة بــين وحــدة زمــن خــروجــهم لــلقتال وبــين وحــدة 
ابـتداء دعـوتـهم الـناس لـلانـضواء تـحت رايـاتـهم، والـتي تسـبق الخـروج 

للقتال بكل تأكيد.
البته واضح است که بین یکی بودن زمان خروج آنها براي نبرد، و یکی بودن شروع دعوت آنها از 
مردم براي گرد آمدن زیر پرچم شان، ملازمتی وجود ندارد و این که خروج براي نبرد به طور کامل 

تاکید شده است. 

وكان (عليه السلام) يقول لمثل هذا السائل: 
سید احمد الحسن (عليه السلام) خطاب به چنین سؤال کننده اي فرمود: 

[ هـــل تـــظن أنـــهم يظهـــرون ويجهـــزون جـــيوش ويـــتقاتـــلون بـــجيوش 
جرارة خلال أربع وعشرين ساعة مثلاً ؟ هل العقل يقبل هذا الفهم ؟ ].

«آیا گمان می کنی آنها ظرف بیست و چهار ساعت ظاهر می شوند و لشکریان را تجهیز می کنند 
و با ارتشی انبوه به نبرد روي می آورند؟ آیا عقل چنین درکی را قبول دارد؟». 

* * *


